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اين مجموعه ويژه ي خردسالان طراحي شده است. علاوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردسالان 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.
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با من بيا ...
هركاري وقتي دارد 

نقاشي
فرشته ها
گنجشك

جدول
ضرب المثل!

كاش
قايم باشك

قصه ي حيوانات
بازي

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه هاي هيچاهيچ
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دوست من سلام. 
من آدم برفي هستم. يك روز سرد و برفي، بچه ها مرا درست كردند. آن ها مي خنديدند و 

بازي مي كردند و براي درست كردن من، با دست هاي كوچكشان برف جمع مي كردند.
حالا، بهار در راه است و من بايد بروم. اما قبل از رفتن پيش تو آمده ام تا با هم مجله ي دوست 

خردسالان را ورق بزنيم. بازي كنيم و شعر و قصه بخوانيم. حالا تا آب نشده ام! 
دست مرا بگير و با من بيا ...
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يك نفر بايد به قورباغه مي گفت كه آواز خواندن هم وقت دارد. نبايد هر موقع كه دلش خواست يك نفر بايد به قورباغه مي گفت كه آواز خواندن هم وقت دارد. نبايد هر موقع كه دلش خواست 
قورقور كند و سروصدا به راه بيندازد! اما هيچ كس دلش نمي آمد قورباغه را ناراحت كند. تا اين قورقور كند و سروصدا به راه بيندازد! اما هيچ كس دلش نمي آمد قورباغه را ناراحت كند. تا اين 
كه جيرجيرك گفت:«من مي توانم اين را به قورباغه بگويم.» پروانه گفت:« مراقب باش كاري نكني كه جيرجيرك گفت:«من مي توانم اين را به قورباغه بگويم.» پروانه گفت:« مراقب باش كاري نكني 
كه قورباغه دلش بشكند و ناراحت بشود.» جيرجيرك گفت:«خيالت راحت باشد! اما تو هم بايد به كه قورباغه دلش بشكند و ناراحت بشود.» جيرجيرك گفت:«خيالت راحت باشد! اما تو هم بايد به 
من كمك كني.» پروانه پرسيد:«چه طوري؟» و جيرجيرك نقشه اش را به پروانه گفت. كمي من كمك كني.» پروانه پرسيد:«چه طوري؟» و جيرجيرك نقشه اش را به پروانه گفت. كمي 
بعد جيرجيرك پر زد و رفت روي برگ نيلوفر، نزديك قورباغه نشست و شروع كرد به بعد جيرجيرك پر زد و رفت روي برگ نيلوفر، نزديك قورباغه نشست و شروع كرد به 
جيرجيرجير آواز خواندن. قورباغه وقتي صداي جير جيرك را شنيد ساكت شد جيرجيرجير آواز خواندن. قورباغه وقتي صداي جير جيرك را شنيد ساكت شد 
و به او نگاه كرد. همين موقع پروانه آمد و به جيرجيرك گفت:« جيرجيرك و به او نگاه كرد. همين موقع پروانه آمد و به جيرجيرك گفت:« جيرجيرك 
جان! چرا بي موقع آواز مي خواني و با سروصدا ديگران را ناراحت مي كني؟!» جان! چرا بي موقع آواز مي خواني و با سروصدا ديگران را ناراحت مي كني؟!» 
جيرجيرك پرسيد:« پس كي آواز بخوانم؟» پروانه جواب داد:« هر كاري جيرجيرك پرسيد:« پس كي آواز بخوانم؟» پروانه جواب داد:« هر كاري 
وقتي دارد. وقت خواب بايد ساكت بود. نگاه كن همه خوابيده اند و تو وقتي دارد. وقت خواب بايد ساكت بود. نگاه كن همه خوابيده اند و تو 

 مرجان كشاورزي آزاد
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آواز مي خواني.» جيرجيرك گفت:« راست مي گويي. قول مي دهم بي موقع آواز مي خواني.» جيرجيرك گفت:« راست مي گويي. قول مي دهم بي موقع 
آواز نخوانم.» پروانه خنديد و گفت:« آواز نخوانم.» پروانه خنديد و گفت:« آفرين آفرين 

جيرجيرك عاقل!»جيرجيرك عاقل!»
جيرجيرك پر زد و رفت. پروانه هم جيرجيرك پر زد و رفت. پروانه هم 
خودش  با  قورباغه  رفت.  و  زد  خودش پر  با  قورباغه  رفت.  و  زد  پر 
موقع  بي  من  كه  خوب  چه  موقع گفت:«  بي  من  كه  خوب  چه  گفت:« 
آواز نمي خوانم! حالا كه وقت خواب آواز نمي خوانم! حالا كه وقت خواب 

است، من هم مي خوابم!»است، من هم مي خوابم!»
قورباغه چشم هايش را بست و آرام قورباغه چشم هايش را بست و آرام 

خوابيد.خوابيد.
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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من مي خواســتم به حسين، يكي از آيه هاي قرآن را ياد بدهم. خودم تازه آن را 
ياد گرفته بودم. اما حســين اصلاً نمي توانست مثل من آيه را بخواند. آن را غلط 
مي خواند و به حرف من گوش نمي كرد. مادرم گفت:«حسين خيلي كوچك است. 
ــود، آن وقت مثل تو ياد  تو نبايد از او ناراحت شــوي. صبر كن كمي بزرگ تر ش
مي گيرد كه آيه هاي قرآن را درست بخواند.» گفتم:«مي خواهم به او دعا كردن را 
ياد بدهم.» مادرم گفت:«به او ياد بده، براي همه ي چيزهايي كه دارد، خدا را شكر 
كند.» به حسين گفتم:«خدا را شكر كه دايي عباس پدر تو است.» او مرا نگاه كرد 
و خنديد. بعد دست هايش را مثل من بالا گرفت. گفتم:«خدا را شكر كه تو يك 
ــكر كه مادرم عمه ي تو  توپ بزرگ داري.» حســن گفت:«توپ.» گفتم:«خدا را ش
است.» حسين گفت:«عمه» مادرم مرا بوسيد و گفت:«خدا را شكر كه تو اين همه 

خوب و مهربان هستي!
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گنجشك جان، با تو
كاري ندارم من

من دوستت هستم
از من نترس اصلاً
از روي آن ديوار
لطفاً بيا پايين

يك خرده هم اين جا
پهلوي من بنشين

من دوست دارم كه
نازت كنم با دست
خيلي قشنگي تو

بال و پرت ناز است
اي كاش مي شد كه 

همباي ات باشم
من كه براي تو 

هي دانه مي پاشم
فرقي ندارد كه 
گنجشك با آدم

پس دوست شو با من
چون دوستت هستم

 ناصر كشاورزي
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جدول را كامل و رنگ كن.
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وقتي خيابان از آن همه ماشين نفسش گرفته بود، وقتي خيابان از آن همه ماشين نفسش گرفته بود، 
درخت ها در خواب زمستاني بودند. آسمان از دود، درخت ها در خواب زمستاني بودند. آسمان از دود، 

خاكستري شد و كلاغ ها آن قدر سرفه كردند، خاكستري شد و كلاغ ها آن قدر سرفه كردند، 
آن قدر سرفه كردند كه يك روز، همه با هم رفتند و شهر بي كلاغ آن قدر سرفه كردند كه يك روز، همه با هم رفتند و شهر بي كلاغ 

شد.شد.
اي كاش وقتي درخت ها بيدار مي شوند، آسمان آبي باشد.اي كاش وقتي درخت ها بيدار مي شوند، آسمان آبي باشد.

خيابان خالي باشد و لانه ها پر از جوجه  كلاغ هاي بازيگوش ...خيابان خالي باشد و لانه ها پر از جوجه  كلاغ هاي بازيگوش ...
كاش ...كاش ...
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

، تصميم گرفتند با هم قايم باشك  يك روز  و  و  و  و 

بازي كنند. نوبت به   افتاد كه چشم هايش را ببندد تا بقيه پنهان شوند.   

چشم هايش را بست.   به طرف رودخانه رفت و پريد توي آب.   با عجله 

رفت پشت يك بوته ي بزرگ پنهان شد.   خاكي خزيد و خاك را سوراخ 

كرد و رفت زير خاك.   نمي دانست كجا برود. او خيلي آهسته راه مي رفت. پس 

تصميم گرفت توي صدفش پنهان شود.   چشم هايش را باز كرد و به دور و بر 
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نگاه كرد. بعد فرياد زد:«  تو را پيدا كردم! از رودخانه بيا بيرون.» بعد فرياد زد:« 

 خاكي، تو را هم پيدا كردم. از زير خاك بيا بيرون!»   با دقت به دور و 

بر نگاه كرد و گفت:«  پشت بوته پنهان شده! او را هم پيدا كردم.» اما   هرچه 

گشت نتوانست   را پيدا كند. 

. اما    خاكي و   و   و   شروع كردن به صدا كردن  

از   خبري نبود. بالاخره   گفت:«  جان! تو كجايي؟ بيا بيرون. تو برنده 

شدي!»   سرش را از صدف بيرون آورد. همه با تعجب او را نگاه كردند.   

گفت:«من ردپاي   را ديدم كه به طرف رودخانه رفته بود. رد   را هم 

ديدم كه روي زمين خزيده بود و خاك را سوراخ كرده بود. رد پاي   را هم تا پشت 

علف ها ديدم. اما   جايي پنهان شده بود كه هيچ ردي از او ديده نمي شد! همه از 

اين كار   به خنده افتادند، حتي خودش چون حالا برنده شده بود.
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روباه از خواب بيدار شد.اما همين كه پرنده، يك كرم پيدا كرد ...

روباه خواب خواب بود. وقتي پرنده، براي پيدا كردن غذا، به 
چمنزار رفت ...
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روباه آهسته به او نزديك شد. پرنده پر زد و روي نرده هاي چوبي نشست.

به  رفت  و  كرد  پرواز  پرنده،  اما 
لانه پيش جوجه هاي گرسنه اش!
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به شكل ها با دقت نگاه كن.
به سوال ها جواب بده و در خانه ها علامت بزن.

چند حيوان مي بيني؟

چندتا از آن ها مي پرند؟

چند گل مي بيني؟

چندتا از آن ها زرد است؟

چندتا از آن ها سفيد است؟
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شكل هاي زير را از روي خط آبي قيچي كن.
به قسمت هاي قرمز چسب مايع بزن و چشم ها را روي آن بچسبان.

اگر آن را در انگشتت كني، يك فيل با خرطومي بلند خواهي داشت.
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مصطفي رحماندوست

چين چون چان، چنانهچين چون چان، چنانه
چپل و چپول چيانهچپل و چپول چيانه
تق تق تق مي رفتنتق تق تق مي رفتن
با دست و پا به خانهبا دست و پا به خانه

خانه كجاست؟ تو كوچهخانه كجاست؟ تو كوچه
تو كوچه ي كلوچهتو كوچه ي كلوچه
آلوچه ترشه كوچهآلوچه ترشه كوچه
آلوچه نگو، كلوچهآلوچه نگو، كلوچه
آلوچه سوار بادهآلوچه سوار باده
بادي كه بي سوادهبادي كه بي سواده




